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ــه  ــتان عزيزى كه در جلس ــدا لازم مى دانم از دوس كامرانـى: در ابت
ــتادان گرامى تشكر نمايم. كتاب خاطرات  حضور يافته اند و نيز از اس
ــعر سپيد است. بخش اول اين مجموعه مربوط  بى تأويل مجموعة ش
ــعرهاى بنده در سفر حج و بخش دوم آن مربوط به موضوعات  به ش
ــت. دليل  مختلف، از جمله موضوعات اجتماعى و مذهبى و غنايى اس
نام گذارى كتاب به خاطرات بى تأويل اين است كه بنده علاقة زيادى 
ــعرهاى اين مجموعه، كه دوستانم به گونه هاى مختلف  به يكى از ش
آن را تأويل مى كردند، داشتم؛ براى همين كتاب را خاطرات بى تأويل 
ــت، نبايد  ــه اين كتاب داراى موضوع واحدى نيس ــدم. از آنجا ك نامي
ــود، مشتمل بر همة مسائل و  ــت اسمى كه انتخاب مى ش انتظار داش
ــد. اگر شعرها به لحاظ موضوعى به هم پيوسته  موضوعات كتاب باش
بودند، چنين انتظارى كاملاً معقول بود؛ اما از آنجا كه هر كدام از اين 
شعرها - البته به غير از اشعار مربوط به سفر حج، به موضوعى خاص 

ارتباط داشتند - نمى توانستم آنها را به هم مربوط كنم.
ــاً  بيگى حبيب آبادى: دربارة كتاب خاطرات بى تأويل بايد بگويم اساس
ــت؛ يعنى نگاه  ــى اس ــگاه خانم كامرانى به اطراف، نگاه ارزش نوع ن

ــتد و روى اين فضاها تأمل  ــان بر روى فضاهاى ارزشى مى ايس ايش
ــان به كشف و شهودى مى رسند و به  مى كند و در پى اين نگاه، ايش
ــان وجود دارد. اين  ــان من اين نوع نگاه در ضمير ناخودآگاه ايش گم
ــان كاملاً فطرى است. ايشان سفرى به حج  مسائل در كارهاى ايش
ــور دارند و ضمير  ــه علقه اى كه به اين نوع ام ــته اند و با توجه ب داش
ناخودآگاهشان به مسائل ارزشى پيوند خورده، نگاهشان بر روى اين 
موضوع متوقف شده است و از آن بهره بردارى مثبت شعرى نموده اند. 
ــت كه به دليل سادگى  از ديگر ويژگى هاى آثار خانم كامرانى اين اس
كلام، مخاطب عام ارتباط بيشترى با آثار ايشان برقرار مى كند. كلام 
ــان به هيچ وجه پيچيده نيست و اگر نگويم سهل و ممتنع است،  ايش
ــان با محيط اطراف به گونه اى است  بايد بگويم كه ارتباط كلام ايش
كه گويى در آن ذوب شده، بر آن اثر نهاده و از آن اثر پذيرفته است. 
اين ويژگى در كتاب قبلى ايشان نيز به چشم مى خورد؛ يعنى كشف و 
شهودى كه شاعر به آن دست مى يابد و آن را به مخاطب خاص ارائه 
ــت، با  مى دهد. مخاطب خاص به دليل اينكه نوع نگاهش خاص اس
آن ارتباط برقرار مى كند، اما مخاطب عام نيز با وجود اينكه برخوردار 

از نگاه خاص نيست، از اين فضاسازى بى بهره نيست. 
سنجرى: فكر مى كنم در اين كتاب بيش از 100 شعر وجود دارد كه 
ــت. برخلاف نظر خود خانم كامرانى، كه  ــعار كوتاه اس اغلب اين اش
معتقدند در بسيارى موارد فضاهاى شعرها كاملاً از هم جداست، من 
گمان مى كنم روحى واحد بر اثر حاكم است، كه نكته اى بسيار مثبت 
است. اينكه شما كتابى به دست بگيريد و احساس كنيد با اثرى واحد 
روبه رو هستيد و نه با يك كشكول كه از هر درى سخن گفته است و 
نمايانگر روح واحدى نيست، امرى مهم و پراهميت است. خوشبختانه 
ــت و اين نشان دهندة دو نكته است؛  روحى واحد بر اين اثر حاكم اس
يكى اينكه شاعر از ميان اشعار خود شمارى را با توجه به روح حاكم 
ــت چين كرده و در مجموعه اى نهاده است؛ فرض مثبت تر  بر آنها دس
ــيده و قدم بر جاده اى  ــاعر به زبانى تثبيت شده  رس ــت كه ش اين اس

خاطـرات بى تأويل نام مجموعه شـعرى از سـروده هاى خانم شـراره 
كامرانى اسـت. اين مجموعه شـعر با حضور آقايان محمود سـنجرى، 
پرويـز بيگـى حبيب آبـادى، محمدرضا شكارسـرى و جـواد محقّق در 
نمايشـگاه بين المللـى كتاب تهران نقد و بررسـى شـده اسـت. آنچه 

مى خوانيد، مباحث مطرح شده در اين جلسه است.
***

* خاطرات بى تأويل (مجموعه شعر)
* شراره كامرانى

* چـاپ اول، تهـران: فصـل پنجم، 
1388
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گذاشته است كه مى داند مقصدش كجاست، و اين نكتة مثبتى براى 
ــعار اين مجموعه در قالب شعر سپيد  ــت. بيشتر اش ــان اس كتاب ايش
ــروده شده و فارغ از وزن و تعقيدات وزنى است. در جاهايى، شاعر  س
ــيقى كلام و رعايت موسيقى معنوى برخى  ــعى كرده است با موس س
واژگان، نوعى هماهنگى درونى و هم آوايى حروف ايجاد كند، كه من 
ــان من دغدغة اصلى  ــاره خواهم كرد؛ اما به گم ــه برخى از آنها اش ب
شاعر اين نبوده است كه به دنبال ايجاد موسيقى ظاهرى كلام باشد 
ــان بوده است. نكتة  ــعار مدّنظر ايش ــتر روح كلىّ حاكم بر اش و بيش
ــور كلىّ دربارة اين كتاب مطرح كنم، اين  ديگرى كه مى توانم به ط
ــعى دارد در رويّه اى كه در پيش گرفته است، به  ــاعر س ــت كه ش اس
ــاحت تك معنايى  نوعى از تك معنايى فرار كند؛ البته اين به مفهومِ س
ــت. شاعر سعى كرده است كه نوعى چندمعنايى را بر اشعار خود  نيس
ــانه هايى در  ــى، از راهِ داخل كردن نش ــم نمايد و اين چندمعناي حاك
ــته باشند،  ــعر داش ــعر كه مى توانند برابرهاى متفاوت خارجى از ش ش
ــق مى يابد. اين چندمعنايى مى تواند در برابر معناگريزى تعدادى  تحقّ
ــرار گيرد.  ــى از معناگريزى ندارند، ق ــه درك صحيح ــان ك از مدّعي
ــتحضر هستيد، در ساليان اخير بر روى اين مسئله  همان گونه كه مس
ــارى مى شود. حال شايد  ــيار پافش ــت، بس كه نبايد به دنبال معنا گش
ــت  ــعر نبايد دنبال معناى واحد گش ــت كه در ش مقصود اين بوده اس
ــت  ــود، ممكن اس و معانى اى كه به ذهن افراد مختلف متبادر مى ش
ــد. خلاصه اينكه در اين اثر، شاعر سعى كرده  با يكديگر متفاوت باش

است به اين چندمعنايى دست بايد. 
ــما عرض نمايم، مربوط به  ــة ديگرى كه لازم مى دانم خدمت ش نكت
ــاعر در پرداخت مدرن و تعهد آگاهانه در پرهيز از  ادبيّت  جسارت ش
ــرى به آن  ــت، كه در مقدمه نيز آقاى شكارس كلام و زبان فاخر اس
اشاره كرده اند. طرح مفاهيم مذهبى و تلاش در طرح محتواى سنّتى 
در فرم مدرن، تلاش در تثبيت كاربرى فرم مدرن جهت بيان مفاهيم 
ــنّتى، از خصوصيات ديگر اين كتاب است. البته اينكه آيا در چنين  س
ــئله اى  ــرم و محتوا را تفكيك كرد يا خير، مس ــعرهايى مى توان ف ش
ــت كه از  ــا مقصود از چندمعنايى، معناهايى اس ــت. ام قابل بحث اس
ــعر مستفاد مى شود. يك  معنايى كه از اين شعرها مستفاد مى شود،  ش
ــى تعهّد دارد. مثلاً  ــاعر به بيان برخى مفاهيم ارزش ــت كه ش اين اس
ــان بدون آنكه قصد  ــفر حج است، ايش ــعارى كه مربوط به س در اش
ــته باشد، يك مفهوم سنّتى را در قالبى مدرن بيان  هنجارشكنى داش
مى نمايند. مقصود از مفهوم سنّتى، مفهومى است كه در ادبيات ايران 
ــفرنامه هايى كه دربارة حج نوشته شده است  صبغة ادبى دارد؛ مثل س
ــعرهايى كه داراى موضوعات مذهبى است. براى نمونه،  و يا مثلاً ش
شعر محتشم كاشانى داراى چنين مفهومى است؛ مثلاً ايشان شعرى 
دربارة حضرت ابوالفضل سروده اند و آن را به شكل مدرن ارائه داده اند 
ــلاط داده اند. براى  ــى را با يكديگر اخت ــبكه هاى زبان و گاهى نيز ش
ــت مثل  ــعرى دارد كه وقتى آن را مى خوانيم، درس ــان ش نمونه، ايش

ــته ايم و شبكه هاى آن را عوض  ــت كه جلوى تلويزيون نشس اين اس
ــت، بعد ناگهان به فضاهاى  مى كنيم؛ اين تصويرى عينى و مدرن اس
حرم حضرت معصومه مى رويم و شبكه هاى ضريح در ذهنمان تداعى 
مى شود. در اين شعر مفهومى سنّتى در قالبى مدرن ارائه شده است.

ــئله در زندگى روزانة ما بارها  محقّق: مثال خيلى خوبى زديد. اين مس
ــود؛ اما روى آن توقف نمى كنيم. در زندگى اطراف ما نيز  تكرار مى ش
ــئله به چشم مى خورد و در نگاهى كه به اطرافمان داريم،  همين مس
ــى متفاوت كنار هم  ــم اين فضاهاى متفاوت را كه در چينش مى تواني

قرار گرفته اند، جست وجو كنيم. 

ــاط مى يابند،  ــه يكديگر ارتب ــن فضاها چگونه ب سـنجرى: اينكه اي
ــت در همين نقطه است كه اثرى  ــئله اى بسيار مهم است و درس مس
ــاعرانه خلق مى شود. نمونه اى سنّتى خدمت شما عرض مى نمايم؛  ش
تشبيبى كه در ابتداى قصايد فارسى مى آيد، در حقيقت براى توصيف 
ــن گريزى كاملاً  ــود و اي ــت؛ اما به ذكر ممدوح ختم مى ش ــار اس به

هنرمندانه است.
ــما چه  ــه بنده مطرح كردم، ناظر بر اين بود كه ش ــؤالى ك محقّق: س
ــة محتواى  ــد و مقصودتان از ارائ ــنّت مى داني ــعر س ــزى را در ش چي
ــكل مدرن چيست؟ امروزه سنّت داراى معانى متفاوت و  سنّتى در ش
متناقضى است و افراد معمولاً براى كوبيدن يك شيوه يا يك اثر، آن 
را سنّتى مى نامند. بنده مى خواستم بدانم كه آيا مقصود شما از سنّت، 
ــت، يا اينكه مفهوم ديگرى از آن در ذهن شما وجود  چنين چيزى اس
ــت را  ــده اى كه جزء قواعد زندگى عمومى اس دارد و هر چيز تثبيت ش

سنّت در نظر مى گيريد؟
ــى دارد و اين اصل، در  ــر جامعه اى اصل ــه عقيدة من ه سـنجرى: ب
ــر در جوامعى مثل جوامع  ــت. اگ ــروع آن جامعه اس حقيقت نقطة ش
ــود،  ــدأ وحيانى در نظر گرفته ش ــروع، همان مب ــلامى، نقطة ش اس
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ــل هاى  ــنّت به نس ــاى وحيانى بعد از فوت پيامبر از طريق س آموزه ه
ــنّت به اين مفهوم، وجودى كاملاً ديناميك  ديگر انتقال مى يابد و س
و پوياست و چيز تثبيت شده اى نيست كه با گذشت زمان، گرد غربت 
بر روى آن نشيند. بنابراين سنّت، موجودى كاملاً پوياست كه حقايق 
ــت با يكديگر متفاوت  ــى را، كه در هر جامعه و دينى ممكن اس اصل
باشد، حفظ مى نمايد و اين سنّت است كه اين اصل را انتقال مى دهد، 
ــنّت  ــى كه در اين جامعه زندگى مى كند، انتقال اين س و وظيفة كس
است. اما اين ارتباط در عصر مدرن دچار اشكال شده است. در جوامع 
ــى خود را مقيّد نمى داند كه اين سنّت را ادامه دهد و آن  امروزى كس
ــينه نقل كند. اما اين اتفاق، يعنى انتقال سنّت، در اين  ــينه به س را س
كتاب اتفاق افتاده است؛ به اين معنا كه آموزه هاى پويا در قالب مدرن 
ارائه شده و شاعر سعى كرده است بين سنّت و مدرنيته نوعى تعامل 
ايجاد كند؛ حال  چقدر در اين كار موفق بوده، مسئله اى است كه بايد 
دربارة آن بحث شود. اما در اينكه دغدغة درونى شاعر، ارادة سنّت و 
قالب و فرم مدرن بوده است، شكّى نيست. به عقيدة من نبايد سنّت 
ــعرى كامل  و فرم را از يكديگر جدا كنيم؛ چرا كه اگر ما بخواهيم ش
داشته باشيم، شكل آن بايد به ما نشان دهد كه اين شعر كامل است 
و چنين شعرى، در هم تنيدگى اين دو را در اعلى درجة آن به نمايش 
ــت، قصة  ــدر در اين امر موفق بوده اس ــال اين اثر چق ــذارد. ح مى گ

ديگرى است كه بايد دربارة آن بحث شود.
ــنّت، پوسيدگى و كهنگى  ــتر ناقدان از س محقّق: امروزه مقصود بيش
ــت. من به دليل اينكه چنين چيزى در اين كتاب  در زمان حاضر اس
ــما از سنّت چيست؟  ــؤال برايم پيش آمد كه مقصود ش نديدم، اين س
ــيده است، فردا جزء سنت ادبى  هر آن چيزى كه امروز به تثبيت رس
مى شود. چيزهاى پادرهوايى كه در حال تجربه شدن است، نمى تواند 
ــد؛ اما چيزى كه به تثبيت مى رسد، طبيعتاً جزء سنّت  ــنّت باش جزء س
ــنّت در جامعة ما پاسخ گوى بسيارى  ــت. بايد اذعان نماييم كه س اس
مسائل است. مثلاً آموزش هاى سنّتى در جامعة ما نتايج بسيار خوبى 
ــخ گو نبوده  ــت، حال آنكه آموزش هاى مدرن تاكنون پاس ــته اس داش
ــت  ــت. بزرگ ترين افتخارات علمى جامعة ما مربوط به زمانى اس اس
ــواد خواندن  ــواد بودند و 95درصد ديگر س كه فقط 5درصد مردم باس
ــتاييان ما به راحتى گلستان را  ــته روس ــتند. در گذش ــتن نداش و نوش

ــده و  ــته ش ــنّتى كنار گذاش مى خواندند؛ اما امروز كه آموزش هاى س
آموزش هاى مدرن جاى آن را گرفته است، دانشجويان دورة دكترى 
ــه نظر مى آيد  ــتى بخوانند. بنابراين ب ــد آن را به درس ــم نمى توانن ه
ــازتر از آموزش هاى مدرن بوده  ــنّتى به مراتب كارس آموزش هاى س
ــوادند و در ده كوره ها نيز  ــدود 99درصد مردم باس ــت. الآن كه ح اس
ــت، هيچ چهرة علمى اى، حتى در قد  ــگاه پيام نور داير شده اس دانش
ــد به چهره هاى  ــم نمى خورد، تا چه رس و قواره هاى ملىّ نيز به چش
جهانى و ماندگار و تاريخى! مى خواهم بگويم اشتباه دقيقاً از همين جا 
ــعرها را به نو و كهن تقسيم مى كنيم. زمانى  رخ مى دهد. ما امروزه ش
ــت، به كار مى رود،  اين كهن بودن به همان معنايى كه مدّنظر شماس
ــت؛ به اين معنا كه برخى هر  گاهى نيز نوعى تحقير در آن نهفته اس
ــه درد نخور مى پندارند و معتقدند كه بايد آن را دور  چيز كهنه اى را ب
ــاند از  ــه با مفهوم و بار معنايى اخير، گروهى را مى ترس ريخت. كهن
ــن بپردازند؛ چون كهنه از اين منظر به معناى  ــه به چيزهاى كه اينك
ــت. در خيلى از نقدها و گفت وگوها نيز  ــيدنى و از بين رفتنى اس پوس
ــتباه به چشم مى خورد. زبان همة كسانى كه در حوزة شعر  همين اش
ــنّتى و كلاسيك كار كرده اند، مربوط به زبان خودشان است؛ مثلاً  س
ــعدى، زبان زمان خود اوست؛ زبان صائب و ساير شاعران نيز  زبان س
همين طور؛ طبيعتاً زبان خانم كامرانى و آقاى شكارسرى و من و شما 
ــت. اگر اين گونه به مسائل بنگريم، متوجه  نيز زبان زمانة خودمان اس
مى شويم كه هر شاعرى به زبان زمانة خود شعر مى گويد. همين كه 
يك دوره مى گذرد و زبانى نسبتاً نوتر در جامعه رواج مى يابد، شاعران 
ــد. البته محدودة اين   ــتفاده  نماين ــعى مى كنند از آن زبان نوتر اس س
ــخيص دادنى نيست و بسيارى از كسانى كه امروزه  زبان ها خيلى تش
ــنّتى بيشتر اخت  ــتند، با زبان س ــعرخوان جامعة ما هس جزء طبقة ش
هستند تا زبان مدرن. بنابراين به عقيدة من در بسيارى موارد، همان 
ــت و ما با همة ادعايي كه در  ــنّتى است كه پاسخ گوس آموزه هاى س
ــدن داريم، در هيچ حوزه اى از حركت به سوى مدرنيته  امر مدرن ش
نتيجة مثبت نگرفته ايم. ما دربارة امور سنّتى و مدرن بايد به گونه اى 
ــود هر چيز سنّتى اى زشت و ناپسند و هر  صحبت كنيم كه تصوّر نش

چيز مدرنى خوب و پذيرفتنى است. 
اما دربارة كتاب خاطرات بى تأويل بايد بگويم خانم كامرانى در بخش 

بيگى حبيب آبادى: اساساً نوع نگاه خانم كامرانى به اطراف، نگاه ارزشى است؛ 
يعنى نگاه ايشان بر روى فضاهاى ارزشى مى ايستد و روى اين فضاها تأمل مى كند 
و در پى اين نگاه، ايشان به كشف و شهودى مى رسند و به گمان من اين نوع نگاه در 
ضمير ناخودآگاه ايشان وجود دارد
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ــعرهاى بلند.  ــه مراتب موفق تر عمل كرده اند تا ش ــعرهاى كوتاه ب ش
ــعرهاى بلند ايشان در آن قسمت هايى كه در جاى گرفتن در ذهن  ش
ــه خودش به طور  ــت ك ــان توفيق يافته، بخش هايى اس و زبان انس
مستقل مى تواند شعر كوتاه باشد. بنابراين به گمان من شايسته است 
كه ايشان بازخوانى اى روى شعرهاى بلند اين مجموعه داشته باشند 
ــعر كوتاه تبديل  نمايند.  ــه ش ــعرهاى بلند را به دو يا س و برخى از ش
ــفرنامة حج  در ميان بخش هاى مختلف كتاب هم، بخش اول كه س
است، به گمان من شاخص ترين بخش كتاب است و در اين قسمت 
ــان در بيان مافى الضمير خود موفق تر عمل كرده اند؛ خصوصاً در  ايش
بخش هماهنگى فرم و محتوا موفقيت ايشان چشمگيرتر است. خانم 
كامرانى نه به نفع محتوا در فرم كوتاهى كرده اند و نه به نفع فرم در 
ــعى كرده اند حالتى بينابين را در بيشتر اشعار اين  محتوا؛ به هرحال س
ــعر اين مجموعه كه  ــه ش مجموعه حفظ كنند. همچنين غير از دو س
ــاير اشعار از يكدستى بيشترى  ــترى است، س داراى منطق نثرى بيش

برخوردار است.
ــما عرض مى كنم،  ــه در اين بخش خدمت ش شكارسـرى: آنچه ك
ــرتيترهايش را در ابتداى كتاب آورده ام. به نظر من در هر موقعيت  س
ــود. اگرچه  زمانى، گفتمانى خاص بر جريان هنرى زمان حاكم مى ش
ــيم كرد، تصادفاً در  نمى توان اين جريان ها را دقيقاً دهه به دهه تقس
شعر معاصر ما چنين كارى امكان پذير است و مى توانيم گفتمان هاى 
ــعار هر دهه را شناسايى مى كنيم. گفتمان حاكم بر اشعار  حاكم بر اش
ــت. اين گفتمان، جز  ــه نيز «گفتمان تعهد و التزام» اس اين مجموع
ــى نحله هاى فكرى  ــة 40 و 70، آن هم در برخ ــه، يعنى ده دو ده
ــتند، در ساير دهه ها  ــتيبانش هس كه اتفاقاً آرم هاى گردن كلفتى پش
هميشه جريانى پُرقدرت بوده است. اين جريان گاهى چنان قدرتمند 
ــر از آن «ادبيات چريكى» نام  ــت كه ادبياتِ متأث ــذار بوده اس و اثرگ
ــعرش مبارزه  ــاعر تعهد داشته است با ش ــت؛ گويى كه ش گرفته اس
ــت. شاعر دورة  ــروطه نيز چنين فضايى حاكم اس ــعر مش كند. در ش
ــروطه، روزنامه نگار و مبارز سياسى است و به خاطر نوشته هايش  مش
كشته  مى شود. از اين رو ادبيات او، ادبياتى متعهّد است. اما در دهة ما 
ــبت به حركت هاى فرماليستى برخى افراد  عكس العملى سنجيده نس
ــعر  ــوم به «ش ــعر موس راديكال و تند دهة 70 به وجود آمد. البته ش

انقلاب» با احتياط از كنار اين جريان ها عبور كرده است؛ به گونه اى 
ــعى كرده اند در عين حال كه از  ــاعرانِ شعر متعهد س كه برخى از ش
ــتفاده مى كنند، معناگرايى و  ــتاوردهاى شعر آوانگارد دهة 70 اس دس
ــعر  ــادى را نيز رها كنند و از اين نظر، به نوعى به ش ــى ع محتواگراي
ــده اند. من مجموعة شعر خاطرات بى تأويل را از  زمان خود نزديك ش
ــة 80 مى دانم كه از يك  ــمار مجموعه هاى خوب ده اين نظر در ش
ــتند و از طرف ديگر  ــرف بيانگر مفاهيم خارج از حوزة ادبيات هس ط
ــتى دهة 70 نزديك مى شوند. يكى از  ــنهادهاى شعر فرماليس به پيش
ــنهادها، نوع خاص بيان نثرى است؛ يعنى بيان گزارشى كه  اين پيش
ــيقايى است. اين  با نثر پهلو مى زند و فاقد جذابيت هاى فرمى و موس
ــر دارد و اين همان چيزى  ــى عينى گرايانه و جزئى نگ ــعر، بيان نوع ش
است كه در ادبيات داستانى سبب افزايش باورپذيرى مى شود. در اين 
ــعرها هم به دليل اينكه پىِ رنگى روايى وجود دارد، جزئى نگرى و  ش

عينيت گرايى، باورپذيرى و راست نمايى فراوان است. 
ــاعر از  ــعرهاى اين مجموعه، كه به نظر مى آيد ش در انتزاعى ترين ش
ــتفاده كرده، بيان نثرى و علنى و جزئى نگر  صورخيال به صراحت اس
سبب شده است كه اين ويژگى، يعنى كاربرد شگردها و تفكيك هاى 
ادبى، متعادل شود. اين ويژگى در شعر مذهبى ما نيز به چشم مى خورد 
و در اشعار شاعران مذهبى، خصوصاً اشعار خانم طاهره صفارزاده، به 
طور چشمگيرى وجود دارد. بيان مفاهيم مذهبى در فرم و قالب مدرن، 
ــگفت بوده است و به گمان من هنوز  پيش از انقلاب امرى نادر و ش
هم با وجود اينكه مدت زيادى از حضور آن مي گذرد، اين بيان، بيانى 
ــعرهاى روشن فكرى حساب  ــت و اين شعرها هنوز جزء ش رايج نيس
ــوند و متأسفانه شعرهايى نيستند كه بتوانيم در مجامع عمومى  مى ش
ــر عام جامعة مذهبى آنها را بخوانيم و انتظار داشته باشيم تأثير  و قش
ــرى خاص از روشن فكران دينى كه  لازم را به جا بگذارند و فقط قش
با جريان هاى روز ادبيات آشنايند، مخاطب جدّى اين شعرها هستند. 
گاهى نيز اين بيان به گونه اى است كه مخاطب گمان مى كند شاعر 
زيادى با او صميمى و به او نزديك شده است. بنابراين اگر ما با لاية 
بيرونى شعرها مواجه شويم و به محتوا توجه كنيم، گاهى به نظرمان 
ــت كه  ــت. اما حقيقت اين اس مى آيد كه بيان، بيانى توهينى آميز اس
ــعر شكل واقعى مى دهد و سبب مى شود خواننده خوانشى  آنچه به ش

محقق: در بخش شعرهاى كوتاه به مراتب موفق تر عمل كرده اند تا شعرهاى بلند. 
شعرهاى بلند ايشان در آن قسمت هايى كه در جاى گرفتن در ذهن و زبان انسان 

توفيق يافته، بخش هايى است كه خودش به طور مستقل مى تواند شعر كوتاه باشد. 
بنابراين به گمان من شايسته است كه ايشان بازخوانى اى روى شعرهاى بلند اين 
مجموعه داشته باشند و برخى از شعرهاى بلند را به دو يا سه شعر كوتاه تبديل 

 نمايند
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ــته باشد، همين لايه هاى درونى شعر  عميق و مذهبى از شعرها داش
ــعرها به دليل نوع بيان و نثرى كه  ــت كه اين ش ــت. طبيعى اس اس
ــر مى برد و همان گونه  ــعر به س ــواره در لبة تيزى از نثر/ ش دارد، هم
ــتان اشاره كردند، اين جنبة روايت گرى شعر است كه گاهى  كه دوس
ــاً حركتى بين وجهِ  ــاعرانه بچربد؛ ولى دائم ــت به وجه ش ممكن اس
شعرى و وجهِ نثرى به چشم مى خورد. خانم كامرانى در غالب شعرها 
ــده اند كه تعادلى بين وجه شعرى و وجه نثرى ايجاد نمايند  موفق ش
ــعى كرده اند كه در كنار وجه نثرى، شعريّت متن را نيز به منصة  و س
ــان، يعنى  ــعر ايش ــانند. اين بيان اگر در اولين مجموعة ش ظهور برس
خطوط شكسته، نوعى پيشنهاد بوده، در اين مجموعه پيشنهاد ايشان 
كاملاً تثبيت شده است. مخصوصاً شعرهاى مذهبى اين مجموعه كه 
ــت، به گمان من بهترين گونة اين  ــفر مكّه و سوريه اس مربوط به س
نوع بيان، يعنى بيان نثرى هستند. در ساير شعرها گاهى لغزش هايى 
در عرصة نثر ديده مى شود. من بازى هاى زبانى را در شعرهاى خانم 
ــعر پيشرو  كامرانى به دليل حضور بيان نثرىِ فارغ از فرم هاى رايج ش
ــى نمى دانم؛ يعنى هرجا كه  ــان، اصولاً بازى هاى موفق روزگار خودم
ــان سعى كرده اند اين بيان صميمى را با آرايه هاى زبانى، از قبيل  ايش
ــا و... زينت دهند، موفق  ــيقايى، جناس ه هم صدايى ها، عناصر موس
ــكل گيرى اين  ــه عقيدة من بيان نثرى براى ش ــد؛ بنابراين ب نبوده ان

شعرها كافى بوده و نيازى به بازى هاى فرماليستى نبوده است.
ــاره نموديد، لازم  ــرى كه به آن اش ــارة موضوع زبان نث محقّـق: درب
ــتباهى را تصحيح نمايم، آن هم اينكه مقصود من، منطق  مى دانم اش
نثرى بوده است و نه زبان نثرى. اتفاقاً برخلاف نظر آقاى شكارسرى، 

ــده معتقدم در جاهايى كه خانم كامرانى از بازى هاى زبانى به دور  بن
ــيقى اى در زبان وارد نكرده اند، از اثرگذارى  افتاده اند و هيچ نوع موس
ــيك، موسيقى اى  ــيقى اوزان كلاس ــته شده است. موس شعرها كاس
ــت و حتماً بايد در زبان به كار گرفته شود.  ــيار قوى و نيرومند اس بس
بازى هاى زبانى هم حتماً بايد در خلال اين اوزان به كار گرفته شوند 

تا با اثر شعرى خوبى مواجه باشيم. 
ــتفاده نكرده اند،  ــى كه خانم كامرانى از بازى هاى زبانى اس در جاهاي
منطق نثرى و نه زبان نثرى بر شعرها حاكم شده است و اين مسئله 

سبب شده است كه شعرها از ساحت اثرگذارى اندكى دور شوند.
ــيار استفاده كردم. فقط  ــتادان بزرگوارام بس كامرانى: از صحبت هاى اس
ــعر هنوز شعر  ــرى فرمودند اين نوع ش دربارة اين نكته كه آقاى شكارس
ــود، بايد بگويم كه به گمان اگر ما اين  ــوب مى ش ــن فكرى محس روش
ــنديم، تا حدودى وظيفة خود ماست كه كمك كنيم  نوع شعر را مى پس
ــعر ارتباط  برقرار كند. نگاه خود من اين  مخاطب عام نيز با اين نوع ش
ــاص را راضى نگه مى دارم،  ــلاوه بر اينكه مخاطب خ ــت كه ع بوده اس
ــعار علاقه مند كنم؛ كما اينكه بين  بتوانم مخاطبان عام را نيز به اين اش
ــعر كلاسيك مى سرايند  ــم كه ش اطرافيان خود نيز افرادى را مى شناس
ــعر نو عصبانى مى شدند و به من مى گفتند تو  ــنيدن ش و روزگارى از ش
ــده است و از خواندن  ــان عوض ش بيراهه مى روى، اما امروزه ديدگاهش
اين نوع شعرها لذت مى برند. من نمى خواهم بگويم كار بزرگى كرده ام؛ 
ــت كه كسانى كه اين نوع شعرها را نمى پسنديدند و  اما حقيقت اين اس
آن را شعر روشن فكرى مى دانستند، توانستند با آن ارتباط برقرار نمايند. 
دربارة موسيقى كلام نيز بايد بگويم، ترجيح خود من اين بوده است كه 
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ــيقى وجود نداشته باشد يا اينكه آنقدر پنهان باشد كه در وهلة  اين موس
اول تشخيص دادنى نباشد و همواره سعى كرده ام از اين امر اجتناب كنم؛ 
منتها در برخى موارد اين موسيقى خود به خود به وجود آمده است و حتماً 
نمونه هاى آن را مشاهده كرده ايد؛ اما تعمدى در به كارگيرى آن نداشته ام 

و فكر غالب من فرارَوى از اين نوع موسيقى بوده است. 
سنجرى: آقاى شكارسرى كار بنده را آسان كردند و بسيارى از نكاتى 
ــاره نمايم، بيان فرمودند. من در چند سال  ــتم اش را كه لازم مى دانس
ــم اين دغدغه را در اينجا  ــته ام و مى خواه اخير دغدغه اى ذهنى داش
مطرح كنم، آن هم اينكه فرم مدرن چگونه مى تواند آيينه دارِ مفاهيم 
ــد؟ گمان من همواره  ــنّتى، به گونه اى كه آن را تعريف كردم، باش س
ــكل به هيچ وجه مسئله اى كم اهميت  ــت كه مسئلة ش اين بوده اس
ــيقى اواخر قرن  ــى از منتقدان موس ــت از يك ــت. نقل قولى هس نيس
ــتم؛ ايشان مى گويند: مخاطب عادى وقتى  نوزدهم و اوايل قرن بيس
يك قطعة موسيقى را مى شنود، در قبال آن واكنش هايى از اين قبيل 
ــيقى خوشم مى آيد»؛ «اين قطعة  موارد دارد: «من از اين قطعة موس
موسيقى مرا شاد يا غمگين مى كند». خلاصه اينكه دريافت مخاطب 
ــيقى مسائلى از اين قبيل است، كه دريافت هايى  عادى از قطعة موس
كاملاً ذهنى است؛ اما وقتى منتقد موسيقى اين قطعه را مى  شنود، به 
ــائل ديگرى توجه مى كند؛ مثلاً مى خواهد بداند اين قطعه درست  مس
ــته شده است يا نه؛ يعنى مطابق با قواعد موسيقى هست يا خير.  نوش
ــكى  ــيقى، مثل استراوينس البته در آن دوره هنوز نوگرايان حوزة موس
ــيقى رمانتيك قرن  ــون برگ و غيره، نيامده بودند و فضاى موس و ش
ــكى  ــته بود. بعد از اينكه استراوينس هجدهم و نوزدهم هنوز نشكس
ــيقى عرضه كرد، خيلى ها نتوانستند  آمد و كار جديدى در حوزة موس
ــتش بهار»  ــما مثلاً «پرس ــا آن ارتباط برقرار كنند؛ هنوز هم اگر ش ب
ــورد اول مى گوييد چرا نواى  ــوش دهيد، در برخ ــكى را گ استراوينس
ــد؟ چرا ويولن ها نقش اصلى را ندارند؟  واحدى از آن به گوش مى رس
ــيك، ويولن يك ملودى را مى زند و  ــيقى كلاس درحالي كه در موس
ــاز ديگرى در گامى بالاتر يا پايين تر آن را تكرار مى كند. حال اين  س

مسئله در شعر مدرن ما نيز به چشم مى خورد. 
ــعرخوان ما هنوز به شعر  ــت كه اعتياد ذهنى قشر ش واقعيت اين اس
ــن اعتياد ذهنى  ــت كه از اي ــت و به نظر من لازم اس ــيك اس كلاس
ــته باشيم. مثلاً هم آوايى كلام در برخى موارد لازم است  فرارَوى داش
ــت؛ اما شاعرى كه مى خواهد از شكل  و در برخى جاها هم لازم نيس
كلاسيك به مفهوم نهادينه شده در ذهنش بگريزد، بديهى است وقتى 
مى خواهد غزلى بگويد، بايد برعكس عمل كند و مثلاً قافيه را رعايت 
كند. به نظر من در اين مجموعه، خانم كامرانى با توجه به همة اين 
مسائل، تصميم خود را گرفته و فرارَوى از اين امور را برگزيده است و 
ــت. اگر اين اثر داراى روحى واحد  اين اثر محصول همين تصميم اس
است، به دليل فرارَوى از اين شكل و اعتياد ذهنى نسبت به آرايش و 
هم آوايى كلام است و شاعر در اين مجموعه روح كلىّ اثر را به شكل 

ــت. اين امر مسئلة ديگرى را پيش مى آورد  ديگرى عرضه نموده اس
ــت. اينكه ما بخواهيم با نوعى پيش آگاهى به  ــئلة تخيل اس و آن مس
استقبال شعر برويم، سببِ دربند كشيدن تخيّل مى شود. ممكن است 
ــعرها اتفاقاتى در ذهن شاعر رخ داده و نقش بسته  در برخى از اين ش
ــاعر در به كار بردن  ــد و به دليلى كه عرض كردم، يعنى تعمّد ش باش
ــت موجب ايجاد شبكة  ــد. اين مسئله ممكن اس آن، خط خورده باش
ــود. من اين يك مورد را به عنوان نكته اى منفى در  محدود تخيّل ش
ــم. با توجه به اينكه  ــام نكات مثبتى كه عرض كردم، يافت مقابل تم
ايشان زن هستند و به تبع آن از حساسيت  هاى بيشترى برخوردارند، 
ــان را محدود كرده و مانع از  ــى و تخيّلى ايش اين نگرش دايرة حسّ
ــيت هاى متوقّع از اين جنس را به نمايش  ــده است كه حساس آن ش
ــاعر در اشعار  بگذارند. من نيز مثل جناب آقاى محقق معتقدم كه ش

كوتاه خود به مراتب موفق تر عمل نموده است.
شكارسرى: اگر ممكن است، نمونه هايى را از مواردى كه اين مسئله 
ــى و  ــدن دايرة حسّ ــدن تخيل و محدود ش ــيده ش موجب دربند كش

تخيّلى شده است، ذكر نماييد.
ــت،  ــئله، امرى معدوم و مجرّد اس سـنجرى: به دليل اينكه اين مس
ــت كه در  ــم. اين چيزى اس ــى ذكر نماي ــراى آن مثال ــم ب نمى توان
ــود كه در كتابى  ــت. پيش بينى من اين ب ــكل گرفته اس ذهن من ش
ــوم. البته اين  ــى وسيع ترى روبه رو ش ــترة حسّ 100صفحه اى، با گس
محدوديت شايد دلايل ديگرى هم داشته است؛ از جمله اينكه مراجع 
ــت؛ مثلاً قرار بوده است 24 شعر  ــيار محدود اس ذهنى اين كتاب بس
ــد و من گمان مى كنم كمتر كسى  ــفر حج وجود داشته باش دربارة س
ــفر حج،  ــرايد. س ــفر بس ــعر دربارة يك س وجود دارد كه بتواند 24 ش
ــرودن 24  ــت. اما س ــفرى معنوى و روحانى با جوانب متفاوت اس س
ــوار است و به خودىِ خود  ــعر در موضوعى واحد، حقيقتاً كارى دش ش
محدودكنندة فضاست. بگذريم از اينكه كسى مثل صفايي جندقى نيز 
ــورا سروده است؛ اما  وجود دارد كه 130 تركيب بند دربارة واقعة عاش

تعداد اين قبيل افراد بسيار كم است.
از اشعار كوتاه و بلند اين مجموعه نمونه هايى براى شما ذكر مى كنم. 
ــت كه براى  ــعرى با عنوان «آرزو» آمده اس در صفحة 55 كتاب، ش

شما مى خوانم: 
غولـى خسـته ام/ سـرگردان در چراغـى كهنـه/ چند هـزاره غبار خـورده ام/ 
شـن بادها مى دانند و ترك هاى بى شـمار كوير/ گذر آرزويى كاش/ كاش گذر 

آرزويى...
در اينجا شاعر مى خواهد با تكرار اين عبارت، شدّت حسرت را نشان 

دهد. 
آرام آرام/ دست مى كشد روى چراغ/ چشم هايش را مى بندد.

ــت. چرا عنوان  ــعر در اينجا تمام شده اس ــاس كردم اين ش من احس
ندارد؟ آرايش صفحات هم به گونه اى است كه خواننده گمان مى كند 

كار در اينجا تمام شده است.
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شكارسـرى: اين شعر اگر ادامه مى يافت، شما چنين بحثى را مطرح 
نمى كرديد.

ــت كه اشعار تاريخ  ــكالات كتاب اين اس سـنجرى: يكى ديگر از اش
ــت و كار را براى منتقد سخت  ــرايش ندارند و اين ضعف كتاب اس س
ــرايش وجود نداشته باشد، منتقد نمى تواند سير  مى كند. اگر تاريخ س
ــعار را دريابد. ثبت تاريخ سرايش شعر براى خود شاعر هم  تحوّل اش

مفيد است؛ چرا كه محدودة زمانى هر شعر را تشخيص مى دهد.
ــت؛ يعنى شاعر  ــرايى خوب اس شكارسـرى: تاريخ نزدن براى بازس
ــعرى مى سرايد و سال ديگر مى تواند بخش هايى را به آن اضافه يا  ش

از آن حذف نمايد.
سنجرى: من وقتى اين شعر را تا به اينجا خواندم، احساس كردم كه 
ــعرى كامل باشد ؛ چرا كه مفاهيم چندمعنايى و لايه هاى  مى تواند ش
درونى به طور كامل در آن مشهود است. در اين شعر مشخص نيست 
ــت يا غول ديگرى هم وجود دارد؛ اما من  كه غول، همان مؤلف اس
بعد از اينكه ادامة شعر را خواندم، اين گره گشايي مرا اذيت كرد. آنجا 
ــاعر مى گويد: چشـم هايم را مى بندم/ او به آرزويش رسـيده است يا  كه ش

من...
ــاعر  ــيده بودم و لازم نبود ش ــلاً از خودم پرس ــؤال را قب ــن اين س م
ــخص كند. چند شعر هم در صفحات آخر،  پاسخش را براى من مش
ــت كه به نظرم اين شعرها خيلى  يعنى صفحات 130-128 آمده اس
ــدارد اينها يك  ــتند؛ به گونه اى كه خواننده مى پن ــبيه هس به هم ش
ــعرى است كه دربارة حضرت ابوالفضل  ــعر هستند. نمونة ديگر، ش ش
ــعر كتاب است. به گمان من  ــروده اند و به نظر مى آيد بلندترين ش س

بهتر است اين شعر هم به چند شعر كوتاه تبديل شود.
ــت كه  ــم مى خورد، اين اس ــه در كلّ كار به چش ــكال ديگرى ك اش
شعرهاى كوتاه همه جا داراى اسم هستند؛ حال آنكه در برخى موارد 
مى توانند اسم نداشته باشند. اين اسم گذارى، ذهن را كاناليزه مى كند 
ــنديده  ــف مى نمايد، كه اين خيلى پس ــراى مخاطب تعيين تكلي و ب
ــعر كه «علت» نام گذارى شده است:  ــت. براى نمونه در اين ش نيس
«كـدام برگ را/ از تقويم ها كنده اند/ كه تاريخ / به جمعه/ نمى رسـد»، بهتر 

بود كه اسمى براى آن نمى گذاشتند. 
ــليقه اى است. برخى شعر را با اسم  محقّق: به عقيدة من اين كاملاً س

ــم. در بعضى جاها نيز خود اسم،  ــندند و برخى ديگر بدون اس مى پس
بخشى از شعر است و نمى توان آن را حذف كرد. 

سنجرى: شعر«استغاثه» نيز به نظر من نياز به اسم نداشته است.
خودكار/ از پس شعرى براى تو برنيامد/ شاعر/ دست بر آسمان برد...

ــاعران اين است كه براى شعر  شكارسـرى: من هم پيشنهادم به ش
ــان و ايجاز است. در  ــم در حقيقت نوعى نقطة نش ــم نگذارند. اس اس
ــته باشد مخاطب  ــعر اسم نداش ــت. اگر ش غزل ها نيز همين طور اس

خودش سعى مى كند دريابد كه چه اتفاقى در شعر افتاده است. 
محقّق: به نظر من در اينجا چند نكته درخور تأمل است. دربارة غزل، 
ــتم. در مواردى نيز كه  ــده خودم نيز خيلى معتقد به نام   گذارى نيس بن
لازم است اين كار انجام شود، بهتر است از يكى از مصراع هاى شعر 
براى نام گذارى آن استفاده كرد. اما در شعرهاى كوتاه، در 80 درصد 
ــعر در خوانش آن تأثير دارد. در اين نوع شعرها شاعر  موارد عنوان ش
ــت دارد در خوانش شعرها از طريق نام گذارى به خواننده جهت  دوس
ــت و نمى توان اين حق را از او گرفت. البته  ــاعر اس دهد. اين حق ش
ــم شعر در داخل  با كارى كه آقاى بيگى كرده اند، يعنى قرار دادن اس
ــكان را به نوعى از بين برده اند. دربارة چينش كتاب نيز  كادر، اين ام

اشكالاتى به چشم مى خورد.
ــت  ــذارى بايد بگويم كه در فهرس ــارة نام گ بيگـى حبيب آبـادى: درب
ــعر مصرع داشته باشد،  ــعر و نيز اگر ش ــم شعر، شمارة ش معمولاً اس
ــاعر به شعر سپيد  ــته باشد، ورود ش ــعر و اگر هم نداش مصرع اول ش
گنجانده مى شود. دربارة چينش شعر هم بايد بگويم كه ما با تعدادى 
از دوستان گرافيست مشورت كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه اين 

چينش ايرادى ندارد.
ــيار زيباست؛ اما به محتوا  ــكلى، اين چينش بس محقّق: بله، از نظر ش
آسيب مى رساند و به عقيدة من شما نبايد محتوا را به دست گرافيست 
مى داديد؛ چرا كه گرافيست فقط از ديد گرافيكى به اثر مى نگرد و به 
محتوا و اتصال معنا كارى ندارد، و به گمان من اين چينش به اتصال 

معنا آسيب رسانده است. 
ــت؛  ــذارى بايد بگويم، اين كار كاملاً ضرورى اس ــا دربارة تاريخ گ ام
ــى شعر شاعر و دگرگونى آن طى سال هاى  چرا كه منتقدان در بررس
مختلف، ناگزير بايد به تاريخ سرايش آن آگاه باشد. حتى به نظر من 

شكارسرى: من اين مجموعة شعر را از اين نظر در شمار مجموعه هاى خوب دهة 80 
مى دانم كه از يك طرف بيانگر مفاهيم خارج از حوزة ادبيات هستند و از طرف ديگر 
به پيشنهادهاى شعر فرماليستى دهة 70 نزديك مى شوند. يكى از اين پيشنهادها، نوع 
خاص بيان نثرى است؛ يعنى بيان گزارشى كه با نثر پهلو مى زند و فاقد جذابيت هاى 
فرمى و موسيقايى است. اين نوع شعر، بيانى عينى گرايانه و جزئى نگر دارد و اين همان 
چيزى است كه در ادبيات داستانى سبب افزايش باورپذيرى مى شود
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ــرودن تنظيم شوند. برخى از شاعران  ــعرها بايد به ترتيبِ تاريخِ س ش
ــرايش قوى تر هستند، به آغاز كتاب  ــعرهاى پايانى را كه از نظر س ش
مى آورند و اشعار ضيعف تر را به آخر كتاب منتقل مى كنند، كه به هيچ 
وجه كار پسنديده اى نيست و مخاطب را دچار مشكل مى كند.  تصور 
ــتانى كه اين كار را مى كنند، اين است كه مخاطب وقتى كتاب  دوس
شعر را به دست مى گيرد، در ابتدا صفحات آغازين آن را ورق مى زند 
ــعرهاى مندرج در اين صفحات را بپسندد، كتاب را مى خرد؛  و اگر ش

به گمان من اين تصور كاملاً غلط است.
بيگى حبيب آبادى: به گمان من زمانى خستگى ناشر و مؤلف از تن به در 
ــود كه چاپ كتاب تمام شود. حقيقت اين است كه اگر اولين شعر  مى ش
ــد، بهتر به فروش مى رسد و وقتى بهتر به فروش برسد،  كتاب قوى باش
ــت يافته اند. در موسيقى نيز  ــى از هدف خود دس ــر و مؤلف به بخش ناش
همين كار را مى كنند. اولين آهنگ، كه به سرنوارى موسوم است، معمولاً 

آهنگى كاملاً شاد است و اين امر منجر به فروش بهتر اثر مى شود.
محقّق: آقاى بيگى، 90درصد دوستان ناشر ما همان كارى را مى كنند 
كه شما مى فرماييد؛ اما به گمان من اين كار، كاسبى است و چه بسا 
ــارة آنها كرده اند و كتاب به  ــران همين كار را درب كتاب هايى كه ناش
ــعر و ادب بخواهند اين كتاب را  ــيده است. اگر اهالى ش فروش نرس

بخرند، فقط به اشعار اول كتاب توجه نمى كنند. 
ــاهده كرده ام كه  ــق، من فراوان مش بيگـى حبيب آبـادى: آقاى محقّ
ــد. حال ما آن  ــعر آن مى خرن ــاب  را فقط به خاطر يك ش ــى كت بعض
ــعر را كشف مى كنيم و آن را در اول كتاب مى گنجانيم تا مخاطب  ش

سريع تر بتواند انتخاب كند.
ــتان عزيز عرض  محقّـق: نكتة ديگرى كه مى خواهم خدمت دوس
نمايم، اين است كه من تعهّد را صفت شعر نمى دانم و به گمانم تعهّد 
ــاعر است نه شعر. به عقيدة من، شعر مبتذل محصول شاعر  صفت ش
ــاعر متعهّد است. اگر شاعر متعهّد  ــعر متعهّد محصول ش مبتذل و ش
ــد، شعر او نامتعهّد  ــعر متعهّد مى سرايد؛ اگر هم متعهّد نباش باشد، ش
ــعارى مى دانم كه در  ــعار خانم كامرانى را جزء اش خواهد بود. من اش
آنها، خواسته يا ناخواسته تلاشى براى هماهنگى در كفة فرم و محتوا 
ــما نمى توانيد بگوييد كه اين اشعار محتواى  ــت. ش صورت گرفته اس
ــته بندى آن بد است. برعكسِ آن  خيلى خوبى دارد اما چيدمان و بس

هم صادق نيست؛ يعنى اين گونه نيست كه چيدمان اين شعرها خوب 
ــد. خلاصه اينكه نوعى تعادل و برابرى در فرم  و محتواى آنها بد باش
ــعرها به چشم مى خورد. به عقيدة من اگر ما فرم و  و محتواى اين ش
ــكه اى بدانيم كه خدشه در هر كدامش به  ــت و روى س محتوا را پش
ــعر خانم كامرانى سكه اى است  ــكه گواهى مى دهد، ش قلب بودن س
كه پشت و روى آن بى خدشه و بدون اشكال است. شما وقتى اشعار 
ــكل آن و هم از غناى مفهوم  ــه را مى خوانيد، هم از ش ــن مجموع اي
ــعرى هم كه بين فرم و محتواى آن  و محتواى آن لذت مى بريد. ش

تعادل وجود داشته باشد، با اقبال بيشترى مواجه مى شود. 
ــعار  ــمار اش ــعار هنوز در ش ــتان فرمودند اين اش اما دربارة اينكه دوس
ــن فكرى است، بايد بگويم كه به گمان من شعر اساساً زبان عوام  روش
ــته نيز  ــت. در گذش ــت و در طول تاريخ ما، زبان خواص بوده اس نيس
ــعر خواص بوده است؛ براى همين هم  ــعر عوام متفاوت با ش جنس ش
ــت كه  ــبك هندى مى بندند، اين اس ــعر س يكى از اتهاماتى كه به ش
ــت كه در گذشته شعر زبان  ــت. حقيقت اين اس ــعر عوامانه اس اين ش
ــت؛ مثلاً خوبى اشعار برخى شاعران به بدنة جامعه نيز  خواص بوده اس
ــت؛ يعنى اين خواص بوده اند كه خوبى و بدى اشعار  ــرايت كرده اس س
ــرايط اندكى تغيير كرده است؛  ــخيص مى داده اند. البته امروزه ش را تش
ــعر داريم و اين گونه نيست كه اگر زبان  ما مخاطبان متفاوتى براى ش
ــعر مدرن و محتواى آن غنى شد، مخاطب عام پيدا كند. امروزه هر  ش
نوع شعرى داراى مخاطب عام است؛ به گونه اى كه هم شعر سپهرى 
ــد و هم شعر صغير اصفهانى و  ــتم مى رس و اخوان به چاپ دهم و بيس
حبيب چايچيان و غيره. هر كدام از اين اشعار، مخاطبانى دارند كه اين 
ــعرها  ــا توجه به طبقة فرهنگى و اجتماعى خود به اين ش ــان ب مخاطب
روى مى آورند. دربارة شعر خانم كامرانى هم اين مسئله صدق مى كند. 
ــة مردم مورد اقبال  ــان در طبقة عام ــعر ايش اگر ما انتظار داريم كه ش
ــه را در خود بگنجاند؛ مثلاً يكى  ــرار گيرد، بايد ويژگى هاى اين طبق ق
ــدن در مجالس مدح و  ــعر مذهبى، ظرفيتِ خوانده ش از ويژگى هاى ش
ــپيد از چنين ظرفيتى برخوردار  ــت. طبيعى است كه شعر س منقبت اس
ــت و براى همين در آن طبقه جاى نمى گيرد و مخاطبى در آنجا  نيس
نمى يابد. همچنين ما بايد ببينيم چه كار كنيم كه شعر مذهبى ما ضمن 

مدرن شدن، مخاطب كثير خود را از دست ندهد.

سنجرى: يكى از اشكالات كتاب اين است كه اشعار تاريخ سرايش ندارند و 
اين ضعف كتاب است و كار را براى منتقد سخت مى كند. اگر تاريخ سرايش 

وجود نداشته باشد، منتقد نمى تواند سير تحوّل اشعار را دريابد. ثبت تاريخ 
سرايش شعر براى خود شاعر هم مفيد است؛ چرا كه محدودة زمانى هر شعر را 

تشخيص مى دهد




